
9 فرهنگ و هنر

»پائولوکوئیلو« از معروف‌ترین نویسندگان دنیاست که آثارش بالغ بر 
۳۲۰ میلیون نسخه تا امروز فروخته شده و به ۱۵۰ زبان از جمله فارسی 

ترجمه شده است. آخرین کتاب او »کمانگیر« تمثیل جوانی است که 
به‌دنبال به‌دست‌آوردن حکمت و خرد از یک استاد به دنبال او می‌رود و 

در این راه علوم بسیاری می‌آموزد.
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گروه فرهنگ و هنر - داســتان دو شهر، 
داســتان زیبا و خواندنــی چارلز دیکنز 
درباره‌ی ســال‌ها و جریان‌های منتهی به 
انقلاب فرانسه اســت. داستان دو شهر، 
داستان خشونت‌ها و هیجانات انقلابیون 

به طبقه‌ی اشرافیان در فرانسه است.
داستان دو شهر با فروش دویست میلیون 
نسخه، توانست به یکی از محبوب‌ترین و 
ماندگارترین کتاب‌های ادبیات دنیا تبدیل 
شود. این اثر را می‌توانید با ترجمه‌ی بهارک 

قهرمان بخوانید.
درباره‌ی کتاب :

داستان دو شهر، در دو شهر لندن و پاریس 
و در دوران قبل از انقلاب فرانســه، اتفاق 
می‌افتد. لوسی، دختر جوانی است که از 
پدرش دور افتاده است. پدر او هجده سال 
است که در زندان است و یکی از دوستان 
پدر، جارویس لری که کارمند بانک است، 
از لوسی مراقبت می‌کند و راز زنده بودن 
پدرش را برایش فاش می‌کند. لوسی همراه 
او بــه دیدن پدرش می‌رود و پدرش را در 
شرایطی اسفناک در یک اتاق زیرشیروانی 
پیدا می‌کنــد. آن‌ها با هم به انگلســتان 
می‌روند. در طول داستان، لوسی و پدرش 
با یک زندانی دیگر آشنا می‌شوند: چارلز 
دارنی. یکی از اشراف سابق فرانسوی که 
علی‌رغم ذات خوبش، قربانی هیجانات 
ضد تبعیض انقلاب می‌شود. دیدار لوسی 
و چارلــز اتفاقات بعدی داســتان را رقم 

می‌زند و ...
داستان دو شهر، در ابتدا به صورت هفتگی 
و در قالب چند کتاب منتشــر شد. اما با 
فروش دویست میلیون نسخه توانست 
هم ردیف شــازده کوچولو قرار بگیرد. 
حالا کتاب داســتان دو شــهر به عنوان 
پرفروش‌ترین کتاب‌های تک‌جلدی در 

دنیا، شناخته می‌شود.
درباره‌ی چارلز دیکنز

کتاب‌های مشــهور او نیکلاس نیکلبی، 

ســرود کریســمس، دیوید کاپرفیلد، 
آرزوهای بزرگ، الیور تویست و داستان دو 
شهر است. جیمز جویس نویسنده مشهور 
معاصر، چارلز دیکنز را بعد از شکســپیر 
تاثیرگذارترین نویسنده‌ی انگلیسی‌زبان 
می‌داند. دیکنــز در ۹ ژوئن۱۸۷۰ به طور 

ناگهانی و بر اثر سکته قلبی از دنیا رفت.
جملاتی از کتاب :

وقتی پیشخدمت صبحانه را آورد، آقای 
لوری گفت: »امیدوارم اتاق ها برای بانوی 
جوانی که ممکنه امروز بیاد، آماده باشــه. 
ممکنه اون دنبال آقای جارویس لوری یا 

نجیب زاده ای از بانک تلسانز بگرده.
»بله آقا. بانک تلسانز در لندن آقا؟«

آقای لوری تایید کرد: »بله.«
روز به تاریکی گراییده بود. پیشخدمت 
آمد و اعلام کرد که دوشــیزه مانه از لندن 
رسیده است. پیشخدمت گفت که دوشیزه 
از دیدن آقای لوری خوشحال خواهند شد. 
نجیب زاده کلاه‌گیســش را مرتب کرد و 
دنبال پیشخدمت رفت. آقای لوری بانوی 
جوانی را که بیش از هفده ســال نداشت، 
دید. او کنار میز ایستاده بود. چشمان آقای 
لوری به موهای بلوند، چشــمان آبی و 
هیکل کشیده و زیبای او خیره شد. برای 

دوشیزه مانه تعظیمی رسمی کرد.
»لطفا بنشینید آقا.« خانم مانه صدایی شفاف، 
گوش نواز با کمی لهجه ی خارجی داشت. 

آقای لوری دوباره تعظیم کرد و نشست. 
»دیروز نامــه ای از بانک دریافت کردم و 
به من اطلاع دادن کشفیاتی درباره ی پدر 
بیچاره‌م که مدت هاســت مرده، صورت 
گرفته. بانک به من گفت شما جزئیات رو 
برام توضیح می دید و منو آماده می کنید تا با 
ماهیت شگفتی آور اون مواجه شم. مسلمه 

مشتاقم بدونم چی هستن. 
»شروع کردنش بسیار سخته.«

داستان دو شهر
معرفی کتاب

نویسنده: چارلز دیکنز
مترجم: بهارک قهرمان

نشر دادجو
گروه فرهنگ و هنر - غرور و تعصب، 
محبوب‌ترین کتاب جین اوستین در تمام 
دنیا است. داستانی از عشق دو خواهر و دو 
مرد جوان که با آمیختن به غرور و تعصب 
کم‌کــم لکه‌دار می‌شــود و راه را برای دو 

عاشق سخت می‌کند. 
نسخه‌ی خلاصه‌ی کتاب غرور و تعصب 
با ترجمه‌ی بهارک قهرمان، کتابی جذاب 
برای خواندن و غرق در لذت شدن است.

درباره‌ی کتاب :
داستان غرور و تعصب درباره‌ی عشقی 
اســت که بین الیزابت بنت عاقل و آقای 
دارسی مغرور شکل می‌گیرد. خانواده‌ی 
بنــت پنج دختر دارند. مادر دخترها هیچ 
فکری به جــز ازدواج کردن دخترهایش 
در ســر ندارد. چون امــاک آن‌ها بعد از 
مرگ آقای بنت به مــرد دیگری به ارث 
می‌رســد، و آن‌ها هم هیچ پسری ندارند. 
تنها نگرانی مادر ســر و ســامان گرفتن 
دخترهایشان است. وقتی خبر می‌رسد که 
مردی جوان و ثروتمند به نام بینگلی به شهر 
آمده، شــور و هیجانی در دل مادر می‌افتد 
که ترتیب ازدواج آقای بینگلی و یکی از 
دخترهایــش را بدهد. به زودی علاقه‌ای 
میان جین، خواهر الیزابت و آقای بینگلی 
شکل می‌گیرد. همه مطمئن هستند که آقای 
بینگلی دیر یا زود به جین پیشنهاد ازدواج 
می‌دهد. اما ناگهان همه‌چیز از هم می‌پاشد. 
الیزابت که نمی‌تواند ناراحتی خواهرش 
را ببیند، برای کشــف ماجرا به لندن سفر 
می‌کند و آن‌جا متوجه می‌شود، جریان زیر 

سر آقای دارسی است...
داســتان‌ها و کتاب‌های جین اوســتین 
همگی درباره‌ی زنان و زندگی‌ اجتماعی 
و خانوادگی در طبقات مختلف جامعه‌ی 
انگلیس اســت. هرچند جین اوســتین 
خودش هــم کتاب غرور و تعصب را از 

بقیه‌ی کارهایش بیشتر دوست دارد.
درباره‌ی جین اوستین

از جین اوستین شش رمان باقی مانده است 

که همگی به زندگی زنان و دغدغه‌های آنان 
می‌پردازد. هرچند خودش هیچگاه ازدواج 
نکرد. غرور و تعصب، عقل و احساس، 
امِا، منسفیلد پارک، ترغیب و نورثنگر ابی 
از آثار او هستند. او به شدت روی آثارش 
حســاس بود و هرکدام از کتاب‌هایش را 
پیش از انتشار، بارها بازخوانی و اصلاح 
می‌کرد. جین اوستین در ۱۸ ژوئیه  ۱۸۱۷ 

درگذشت. 
جملاتی از کتاب :

این حقیقی مرســوم در سرتاسر جهان 
اســت. مرد مجردی که پول وپله‌ی کافی 

دارد، فقط یک همسر کم دارد.
ُدر دهکده‌ی لانگبرن از راه رسیدن مردی 
پولدار در همسایگی، هیجان انگیز زندگی 
را بیش از اندازه کرد. هیجان در هیچ کجا 
آشکارتر از خود آن ملک نبود. خانم بنت 
به شوهرش گفت: »تو باید برای ملاقات 
با آقای بینگلی، به ندرفیلد پارک بری. اون 

باید با یکی از دخترهای ما ازدواج کنه.«
»اون به این دلیل به اینجا امده؟«

همسرش گفت: »احمق نباش؛ ولی اون 
بدون شک عاشق یکی از اون ها می‌شه.«

شوهرش گفت: »شاید بهتر باشه تو با تمام 
دخترها به ملاقتش بری. من همراه شما یه 
یادداشت می‌فرستم و بهش اجازه می‌دم 
تا با هرکدوم از شما که خواست، ازدواج 

کنه.«
فکر ازدواج برای خانم بنت با داشتن پنج 
دختر دم بخت بســیار دشوار بود. املاک 
لانگبرن را تنها می‌شــد از یک مردبه مرد 
دیگر منتقل کرد. از آنجا که آقای بنت پسر 
نداشت، وقتی می‌مرد، خانه و درآمد به یکی 
از اقوام دور می‌رسید. تنها امید خانم بنت 
این بود که در ســریع ترین زمان ممکن، 
دخترانش را به نجیــب زاده‌های اصیل 

شوهر بدهد.

غرور و تعصب
معرفی کتاب

نویسنده: جین اوستین
مترجم: بهارک قهرمان

نشر دادجو

پائولو کوئیلو؛ نویسنده نامدار جهان :

     

گــروه فرهنگ و هنر - پل بــوگاردز، معاون اجرایی 
انتشــارات ناپف ناشــر کتاب، »کماندار« را این‌گونه 
توصیف می‌کند: »کتابی بی‌نقص، کتابی درباره تســلیم‌ 

نشدن. کتابی از اعماق قلب انسان.«
آنچــه می‌خوانید ابتدا گفتگویی با پائولو کوئیلو درباره 
رمان کوتاه »کماندار« است که با عنوان »کمانِ کماندار، 
زندگی اســت« توسط »مسیحا وثیق« به فارسی ترجمه 
و از ســوی نشر شــورآفرین منتشر شده، و در ادامه نیز 
گفتگویی با مترجم فارســی را می‌خوانید که از چرایی 
ترجمه این کتاب و پرسش‌هایی پیرامون داستان و نسخه 

صوتی کتاب می‌گوید.
آقای کوئیلو، این کتاب چگونه متولد شد؟

خب، حدود بیست‌سالی من تیراندازی با کمان می‌کردم. 
آن زمان در کوهســتان‌های پیرینه ساکن بودم و حسی 
فوق‌العاده بود. کافی‌ست یک‌بار امتحان کنید، درگیر آن 
خواهید شد. روزی در جایی که نمی‌شناختم گیر کرده 
بودم و داشتم به دنبال راه درست می‌گشتم که دست بر 
قضا در آن مســیر نیروهای فرانسه مستقر بودند. و من 
تنها با کمانی در دســت که برایم همه‌چیز بود. با خودم 
گفتم خدایا بوی دردسر می‌آید. مجوز داشتم. من مجور 
شکار داشتم ولی اهل شکار نبودم. وانمود کردم که کسی 
را نمی‌بینــم و به راهم ادامه دادم. بین همه ســربازها. و 
وانمود کردم که تنهایم. از مکان اردوگاه آنها دور شدم. و 
ناگهان یک ستوان جلوی من سبز شد. دیدم که به سمتم 
می‌آید و در دلم گفتم که حتما توی دردسر می‌افتم. من 
خارجی‌ام و اســلحه دارم. چون کمان اسلحه محسوب 
می‌شود پس حتما توی دردسر می‌افتم. بلاخره آن ستوان 
به من رســید و گفت: تو پائولو کوئیلو هســتی؟ گفتم 
بله. خودمم. گفت وای خدایا من عاشق کتاب‌های شما 
هســتم. و گفت شما تیراندازی با کمان می‌کنید؟ چون 
خودش قبلا این ورزش را انجام می‌داده است. می‌دانید، 
هر روز پنج یا شش پیشنهاد نوشتن کتاب به من می‌شود. 
اما در این مورد احساس فوریت در نوشتن کتاب کردم. 
درباره چیزی که آموختــم و حدود ده‌ماه بعد کتاب را 

نوشتم. اما بعید می‌دانستم آن را منتشر کنم.
نوشتید اما نمی‌خواستید منتشر کنید؟

من یک نسخه را خودم در آمازون منتشر کردم.
واقعا؟ کیِ؟

این کتاب را سال ۲۰۰۳ یا اگر اشتباه نکنم ۲۰۰۴ نوشتم.
شما این کتاب را ۷ سال پیش نوشتید؟ گمان می‌کنم 
همان فلسفه‌ای را دنبال کردید که موضوع این کتاب 

است.
دقیقا، بله، بله.

این کتاب سریع نوشته شد؟
این یکی خیلی سریع پیش رفت. نمی‌دانم چقدر زمان 
برد، ولی خیلی ســریع نوشته شد. چون اساسا بازتاب 
تفکرات من در چند مرحله از تیراندازی با کمان بود. اما 
معمولا من سریع می‌نویسم. برای مثال »کیمیاگر« را من 
در دو هفته نوشتم. به‌طور معمول من تصمیم می‌گیرم، 

می‌نشینم، کتاب درون من است و آن را تایپ می‌کنم.
تصویرگر کتاب کیســت؟ چــون تصاویر کتاب 

فوق‌العاده هستند.
بله تصاویر فوق‌العاده هســتند. کریستف نیمان جوانی 
اســت که آنها را خلــق کرده. برای مجلــه نیویورکر 
طراحی‌های بســیاری کرده است. او یکی از بهترین‌‌ها 
و قطعا یکی از مشــهورترین تصویرگران اینجا در اروپا 
اســت. البته فکر می‌کنم که شهرت او جهانی باشد. من 

طرفدار او هستم. بسیار دقیق و درست کار می‌کند.
هنگام تیرانــدازی به عناصر تیر و کمان هم در ذهن 
خود فکر می‌کردید؟ کمان. تیر. هدف. جزییات کتاب 

قبل از نوشتن در ذهن‌تان بود؟
اساسا هشت مرحله وجود دارد. پاها را در جای درست 
می‌گــذاری. کمان را داریم. تیــر را داریم و حالا چند 
حرکت دیگر مانده. پس فقط هشت مرحله است. بعد از 
مدتی بسیار آسان خواهد شد. کمان. تیر. هدف. حماقت 
محض است که عمر خود را برای پرتاب تیر به یک تکه 
کاغذ هدر دهی. باید هدف بزرگ‌تری داشته باشی. من 
اهل نشســتن و مراقبه‌کردن در سکون نیستم. من اهل 
عمــل‌ام. پس تیراندازی با کمان بهترین راه برای مراقبه 

و تفکر برای من اســت. تیراندازی با کمان. راهپیمایی. 
فعالیت‌های فیزیکی. من نمی‌توانم یکجا بنشــینم و به 

گذشته فکر کنم. من نیاز به تحرک و فعالیت دارم.
خانم وثیق، چه شد که به سراغ »کماندار« رفتید و این 

رمان را ترجمه کردید؟
در کتاب‌های آقای کوئیلو همیشه نشانه‌ای وجود دارد 
که خواننده را به سمت هدف ترغیب می‌کند. در کتاب 
»کماندار« این نشــانه‌ها خیلی مشهودتر و این ترغیب 
خیلــی قوی‌تر وجــود دارد. با توجه بــه اینکه در دنیا 
ایران شرایط خاصی دارد و مردم متحمل شرایط بسیار 
سختی هستند، این کتاب دقیقا نشانه‌ای است برای اینکه 
بتوانیم از این گذار، گذر کنیم و در مســیر موفقیت قرار 
بگیریــم. در این کتاب آیین زندگی موفق و در مســیر 
درســت قرارگرفتن را برای خواننده تشریح می‌کند و 
این احساس نیاز من را بر آن داشت که کتاب »کماندار« 

را ترجمه کنم.
پیش از این، چه کارهایی از پائولو کوئیلو را خوانده 

بودید؟
تقریبا تمامی کتاب‌های ایشــان را خوانده‌ام، اما بعضی 
از آنهــا برایم جذابیت خاصی داشــته، مثلِ »کیمیاگر«، 
»ورونیکاتصمیــم می‌گیــرد بمیرد«، »کنــار رود پیدرا 

نشستم و گریستم« و »هیپی«.
چه چیزی در آثار کوئیلو شما را جذب می‌کند؟

در تمام آثار آقای کوئیلو نشــانی از نشانه‌های زندگی 
دیده می‌شود که انسان  را در مسیر موفقیت و رسیدن به 
اهداف و آرزوها قرار می‌دهد.قوانین زندگی را آموزش 
می‌دهد، به انســان یادآوری می‌کند که زندگی محدود 

اما عمیق است.
چه نکاتی در »کماندار« برای شــما به عنوان مترجم 

جذاب بود؟
آن چیزی که در »کماندار« بسیار جذاب و حائز اهمیت 
است بازکردن لایه‌های پنهانی و عمیق زندگی است. در 
»کماندار« آقای کوئیلو از ناشــناخته‌های زندگی سخن 
می‌گوید و یادآوری می‌کند که تمام زندگی تحت‌الشعاع 
همان قســمت از زندگی است که شما آن را نمی‌بینید. 
اما عملکرد شما آن قسمت‌های پنهانی را می‌سازد و در 

نهایت خوشبختی یا خســران شما در دلِ آن نادیده‌ها 
اســت. و آن همان چیزهایی اســت که نیاز امروز بشر 

است.
کتاب علاوه بر یک قصه کوتاه، شامل تصویرسازی 
هم می‌شــود. این تصویرســازی‌ها چه کمکی به 

خواننده می‌کند و برای شما چگونه بود؟
با توجه به اینکه کریستف نیمان نقاشی‌های این کتاب را 
ترســیم کرده و ایشان از آن دسته نقاشان حرفه‌ای است 
که زندگی روزمره را ترســیم می‌کنند و به عمق زندگی 
می‌پردازند؛ در این کتاب نیز از نقاشی‌هایی استفاده شده 
که انسان را در صحنه زندگی تنها نمایش می‌دهد و نشان 
می‌دهد که فقط در صورت پی‌بردن به راز وجودی است 

که زندگی معنا پیدا می‌کند.
چه چیزهایی در حین ترجمه »کماندار« و نســخه 
صوتــی کتاب که خودتان آن را بازخوانی کرده‌اید، 
برایتان جالــب بود که بخواهید بــا خوانندگان و 
شنوندگان این کتاب )به عنوان مترجم و راوی کتاب( 

در میان بگذارید؟
اتفــاق جالبی که برای خود من افتاد این بود که مســیر 
جدیدی را در زندگی من باز کرد و حالت شــهودی و 
عرفانی در تمام طول مدت ترجمه وجود داشت و حس 
خوبی، روح را نوازش می‌کرد. تقریبا می‌توانم بگویم که 
این کتاب معجزه‌ای اســت در مسیر رسیدن به آرزوها؛ 

آیینی است که شاید رازِ گنجِ زندگی را فاش می‌کند.
»کماندار« چه درس‌هایی به ما می‌دهد و چه کمکی 

به ما در این روزهای کرونایی می‌کند؟
شــاید در زمان خوبی این کتاب به ما رسیده است: در 
این کتاب، زندگی را به کمانِ کماندار تشــبیه کرده که 
می‌گوید اگر از کمان همیشــه استفاده کنی و همیشه در 
حال شلیک باشی، کمانِ تو مستعمل و فرسوده می‌شود 
و در زمانِ لازم به کار تو نمی‌آید، اما اگر از آن محافظت 
کنی، زمانی را برای اســتراحت کمانت )زندگی( قرار 
دهــی، به او فرصت می‌دهی تا قوای خود را به‌دســت 
آورد. زندگــی که دائم در حال تلاش و حمله اســت، 
مستعمل است و باید فرصتِ استراحت به خود بدهد، 
شاید کرونا همان فرصت برای زندگی ماشینی ما باشد.

اهل نشستن و مراقبه در سکوت 
نیستم؛ کیمیاگر را دو هفته‌ای 

نوشتم

     

گروه فرهنگ و هنر - حسام اینانلو از نوازندگان 
و مدرسان موسیقی ایرانی در تازه‌ترین فعالیت 
موســیقایی خود آلبوم »ردیــف میرزا عبدالله 
بــه روایت نور علی برومنــد« را با محوریت 

سازکمانچه پیش روی مخاطبان قرار داد.
آلبــوم »ردیف میرزا عبدالله به روایت نورعلی 
برومند« در دســتگاه ماهــور، آواز بیات ترک، 
دستگاه نوا، آوازهای ابوعطا، کرد بیات، دشتی 
و افشــاری با نوازندگی کمانچه حسام اینانلو 

منتشر شد.
حسام اینانلو که طی سال‌های اخیر فعالیت‌های 
متعددی را با هنرمندان و گروه‌های شــناخته 
شده حوزه موسیقی در داخل و خارج از کشور 
داشــته طی نوشتاری در مورد انتشار این آلبوم 
نوشته است: »انتشار اجرای ردیف میرزاعبدالله 
با ســاز کمانچه از چند منظر برایم محل توجه 
بوده است. اول حفظ میراث گرانبهای فرهنگی 
هنری و دیگری اهمیت آموزش این ردیف برای 
هنرجوی ساز کمانچه. در مورد دیدگاه اول لازم 
می‌دانم توضیحاتی را عرض کنم؛ این میراث 
ارزشمند پیش از من به طور قطع و یقین پاس 
داشته شده و پس از من هم خواهد بود، اما نگاه 
فرهنگی به پدیده‌های هنری در زمان و دوره‌های 

تاریخی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.
ما در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که سیطره مدرنیته 
چه در نگاه به زندگی و چه در ابزار برون دادش 
بر تمام شــئون زندگی، چیره شده است و این 
می‌تواند به معنای منقطع شــدن ارتباط انسان 
معاصر با تاریخ و سنت باشد. پس ابراز اهمیتِ 
یک پدیده هنری چون ردیف، توجهی تازه را به 

موضوع احیا می‌کند.
ردیف جانمایه موسیقی دستگاهی ایرانی است، 
پــس در هر دوره تاریخی باید این دســتاورد 
ارزشــمند را پاس داشت. این میراث ارزشمند 
در چهار دهه گذشته توسط اساتید تار و سه تار 
چون استاد داریوش طلایی، استاد حسین علیزاده 
و استاد محمدرضا لطفی )البته استاد لطفی بخشی 
از ردیف میرزاعبدالله را به صورت رسمی ضبط 
و منتشــر کرده و نه تمامش را( ضبط و منتشر 
شده است که تفاوت در دیدگاه، سونوریته، متر 

اجرا و دیگر مشخصات و پارامترهای اجرایی 
این اساتید، نشان از چند وجهی بودن برخورد 

با یک پدیده به ظاهر ثابت چون ردیف است.
می‌توان نتیجه گرفت هنرجوی موسیقی )هنر 
جوی تار و سه تار( با شنیدن و بررسی هر یک 
از این اجراهای ارزشمند، دستاوردی نو چه از 
اجرا و چه از نحوه نگاه ایشان به موضوع ردیف 

به دست می‌آورد.
متاســفانه به دلایل مختلفی این جریان فکری 
)نظری( و اجرایی )عملی( در ســاز کمانچه 
مغفول مانده است. دیدگاه‌های مطرح و رایج در 
ساز کمانچه یا ردیف ننَواخته اند به منظور نشر 
و یا اجراهایی ناقص در حد ضبط و آموزش در 
کلاسهای درسی بوده است.)این عامل و دیگر 
عواملی که توضیح خواهم داد باعث کمرنگ 
شدن نقش آموزش ردیف میرزاعبدالله در ساز 

کمانچه شده است(.
و امــا اهمیت آمــوزش ردیف میرزاعبدالله به 
عنوان یک ردیف معتبرِ سازی برای ساز کمانچه 

چیست؟
از دیــدگاه نگارنده، هنرجوی کمانچه پس از 
یادگیری تکنیک‌های نوازندگی ابتدا باید ردیف 
آوازی بیاموزد. از آنجایی که صدای سازهایی 
چون کمانچه و نی در موسیقی ایرانی شباهت 
زیادی به حنجره انسان دارد و همچنین قابلیت 
انطباق پذیری تکنیک‌های آوازی با تکنیک‌های 
نوازندگی این دو ساز، اولویت آموزش »ردیف 
آوازی« بر »دیف ســازی« را برای این دو ســاز 

)کششی( دو چندان می‌کند.
ردیف‌های آوازی چــون ردیف عبدالله خان 
دوامی و اســتاد کریمی علاوه بر ارزشمندی 
ساختار موسیقایی که دارند، چون با شعر آمیخته 
شــده‌اند به لحاظ یادگیریِ مفهوم جمله و یا 
عبارت موسیقایی در موسیقی دستگاهی دارای 
کارکردی شــگرف برای هنرجو است. ضمن 
اینکه نت نویســی دقیق استاد فرامرز پایور در 
ردیف عبدالله خان دوامی برای نسلی که نمونه 
صوتی این آثار را نشنیده‌اند این امکان را فراهم 
می‌کند تا حد زیادی به اصل این ردیف نزدیک 

شده و آن را فرا گیرند.
لازم به ذکر اســت استاد پایور در نت نویسی 
وفــادار به اصل اجرای جناب دوامی بوده و هر 

آنچه بوده را ثبت کرده‌اند.
تقســیم بندی و آنالیز جملات موســیقی در 
عبارات ردیفی آوازی و ســازی تفاوت‌های 

اساسی دارند.
هنرجوی کمانچه جملات آوازی را به کمک 
شعر بهتر درک می‌کند و در شروع فهم درست 
تری از گزاره موسیقایی خواهد داشت؛ به همین 
دلیل توصیه می‌شود ابتدا ردیف آوازی آموزش 
داده شــود ســپس به آموزش ردیف سازی 

پرداخته شود.

تازه‌ترین آلبوم نوازنده کمانچه منتشر شد
با محوریت ردیف میرزا عبدالله؛


